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 عنَْ يدٍَ وَ همُْ صاغرِوُنعبارتبرداشت مفسران و فقیهان از  تحلیل انتقادی

 های فارسی و برگردان آن در ترجمه
 

 2، قاسم فائز*1رامین طیاری نژاد

 

 تهران، تهران، ايراندانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث، دانشگاه  -1

 استاد گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه تهران، تهران، ايران -2
 

 31/5/1401پذيرش:                                   16/3/1401دريافت: 

   چکیده
. ايدن جريدانا انتقدال بدا توجهده بده       اسدت انتقال معارف از زبان مبدأ به زبان مقصدد   دار ترجمه عهدهدانش 

های خاصه ساختار و اسلوب زبان مبدأ، گاهی مشکل است. ايدن امدر دربداره قدرآن کده از سدويی        پیچیدگی

يابد. يکی از مدواردِ   فرهنگِ زبانی مستقلی دارد و از سويی متنی مقدس )غیربشری( است، اهمیهت مضاعف می

عَدنْ يَددٍ وَ هُدمْ     عبدارت هايی است که از  يابی ه است، معادلهای فارسی رخ نمود مشکل که در اغلب ترجمه

سوره توبه صورت پذيرفته و منشأ صدور احکام فقهی نیز شده است. اين مقاله بدا روش   29در آيه  صاغرِوُن

يدابی و ترجمده آيده،     فقیهان و مترجمان در دلالت د ضمن ارزيابی آراء مفسران،توصیفی، سعی دار –تحلیلی 

بسیاری از مفسران و فقیهدان و قريدب    دهد نشان میهای تحقیق  يافتهقیق فارسی آن را ارائه نمايد. معادل د

اندد. ايدن در حدالی     به اتفاق مترجمان، بر اثبات تذلیل و تحقیر اهل کتاب در حال پرداخت جزيه تأکید کدرده 

ن و با روايات و سدنت اسدیمی   دهندگان با معنای لغوی صاغرِ و حوزه معنايی آن در قرآ است که تذلیل جزيه

بدا لغدت و آيدات و     در نهايت  پس از بررسی ها اين نتیجه حاصل شد که معندای هماهندگ   است. در تعارض 

در کده  خواهد بدود  ، «اند، جزيه بپردازند تا در حد توان در حالی که منزلت پايینی را پذيرفته» عبارت ،روايات

 رعايت نشده است.مورد بررسی در اين پژوهش ، های  ترجمهغالب 
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 مقدمه و بیان مسئله -1

دار  ترین رسالتی است که دانش ترجمهه هدهده   برگردان معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد، اصلی

انتقال معنا تندا مؤلفه مورد نظر در ترجمه نیسهت   للمهر  آن تها انتقهال اِسها         .آن است

یابد. رسالت انتقال معنا، بها توجههه بهه التاها ا       گوینده یا مؤلف   سبکِ زبان نیز توسعه می

گوناگون زبان مبدأ از جمله ساختارهای دستوری، بلاغی، اسلوبی، گفتمانی   نیهز توجههه بهه    

ها   صفا  ا  یک رسالتِ تشکیکی   ذ مراته    ده، مثل اِساسا ، انگیزهخصوصیها  گوین

چهه  »تر آن اسهت کهه تعبیهر     ، بدتر   دلیق«ترجمه صحیح»جای تعبیر  است؛ به این معنا که به

شهود، اهمیهتهی د چنهدان     کار ر د. ترجمه  لتی درباره لرآن کریم مطرح می به« میزان صحیح

، زبان مسهتقلی دارد   ایهن هویههت مسهتقل زبهانی، تمهایزا        یابد؛ هم از این ر  که لرآن می

کند   نیز از آن ر  که لرآن کریم کهلاِ  خهدا   کتهاب  میهامبر      ر شنی با زبان  هرب ایجاد می

های آن است. هنصر جها دانگی باههآ آن    ترین  یژگی است   جا دانگی از اصلی )ص(خاتم

کهه از     با مقتایا  آن هصهر بهد ن آن  است که ترجمه در هر هصری بتواند خود را متناس

کارکردههای هقیهدتی یها فقدهی کهه       بها چدارچوب معانی خارج شود، بازآفرینی کند. آیهاتی  

   باشهند  میتری در ترجمه  نیازمندِ توجهه دلیق ،هستند اناسا  ِیا  هلمی   هملی مسلمان

تهری خواهنهد    آن آیاتی که با ساِتِ ِیا  اجتماهی مسلمانان مرتبطنهد، رهر ر ِ ِیهاتی   

های نادرسهت از ایهن آیها ، منشهو صهد ر آرای فقدهی         داشت. بر این اسا ، گاهی ترجمه

 .  است نادرست شده

ِ وَ لا باِليْوَْمِ الْْخِرِ وَ لا در آیهه   عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صاغرُِون هبار  قاتلِوُا الَّذينَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلَلّه

ُ وَ  مَ الَلّه مُونَ ما حَرَّ ََ  يحَُرِّ رَسُولهُُ وَ لا يدَينوُنَ دينَ الحَْقِّ منَِ الَّذينَ أُوتوُا الكْتِابَ حَتَّى يعُْطُوا الجِْزْيةَ

از همین آیا  اسهت کهه از سهویی منشهو صهد ر اِکهاِ       ( 29 /)توبهعَنْ يدٍَ وَ هُمْ صاغرُِون

تحت تهوییر  را   اجتماهی مسلمانان با اهل ذمهه   از دیگر سو ِیا ستفقدی نادرست شده ا

 .ستسوء لرار داده ا
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 سؤالات تحقیق -2

، مژ هش ِارر درصدد است با ر ش تحلیلهی توصهیفی   بررسهی    اسا  آنچه بیان شدبر 

مورد بحآ در کت  لغهت،   هبار  کار رفته در همه مشتقا    موارد کاربرد لرآنی  اژگان به

 زیر ماسخ بدهد: های مرسشتفاسیر   ر ایا  با تکیه بر ِوزه معنایی مشترک، به 

 چه نقدهایی بر معنای مفسران   فقداء   مترجمان لرآن از آیه  ارد است؟ 

 چیست؟ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صاغرُِون هبار دلیق  معادل 

يَنَ  يیابی دلیهق  ترکیه     ذکر این نکته ِا ز اهمیهت است که معادل  ْ بها توجهه بهه     عَن

دارد؛ بنهابراین تکیهه ایهن     «صاغرِون»ای به ترجمه  کننده چندمعنایی بودن آن،  ابستگی تعیین

هنهوان یکهی از لهرا ن   مرجحها       است تا بهه  «صاغرِون»یابی  اژه  مژ هش همدتاً بر معادل

يََ  يمعنایی   ْ يََ  ي، ندایتاً یکی از  جوه معانی برای عَ  ْ  برتری یابد. عَ

ههای کدهن   معاصهر فارسهی مهورد       این مقاله، تلاش شده دامنهه  سهیعی از ترجمهه   در 

ههای ببهری، نسهفی،     ههای کدهن بهر ترجمهه     ارزیابی لرار بگیرند. از این ر ، در میان نمونهه 

ههای آیتهی،    های معاصر بر ترجمهه  الأسرار، ابوالفتوح رازی   در میان نمونه سورآبادی، کشف

الاسهلاِ،   دی، ِلبی، خواجوی، ررایی، سراج، فولاد ند، فیضای، برزی، مورجوا الدی لمشه

 مور تکیه شده است. مجتبوی، مشکینی، معزی، انصاریان، مکارِ شیرازی   کا یان

 

 پیشینه تحقیق -3

سهوره توبهه    29مقالاتی ناظر به آیه   جوی انجاِ شده، درباره میشینه تحقیق نیز مطابق جست

 «توبهه  29بهازخوانی تفسهیری جزیهه اههل کتهاب در آیهه       »تولیف شده است؛ از جمله مقاله 

که در مجله مطالعا  تفسیری به چاپ رسیده است. تمرکز ایهن مقالهه بهر    ( 1399)صباغچی، 

همومیت یا هدِ همومیهت آیه بر اهل کتاب   در نتیجهه مشهمولان مرداخهت جزیهه از اههل      

است که بر محهور آیهه   « تابتشکیل د لت اسلامی؛ مبارزه با اهل ک»کتاب است. مقاله دیگر 

منتشهر   1340ههایی از مکته  اسهلاِ در سهال      سوره توبه نگارش یافته   در مجله در  29
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/ صَغیرَةً / صَغیرٌ 

 صَغیرا

 صَغارٌ أصَغَْرَ صاغِرُون الصَّاغِرين

 فراوانی استعمال مشتقات ماده صغر در قرآن: 1نمودار شماره 

هها   شده است. این مقاله نیز به هدف اسلاِ از مقابله بها اههل کتهاب   دریافهت جزیهه از آن     

 مرداخته است. در مجموع زا یه بحآ د  مقاله مزبور که یکی بر شهمول مرداخهت جزیهه     

دیگری بر هدف دریافت جزیه تمرکز دارند، کاملاً متفا   با مسئله این تحقیق است کهه بهر   

 یابی صاغر ن متمرکز است. کیفیت مرداخت   دریافت جزیه از بریق معادل

 در قرآن کريم« صغر»موارد استعمال مادهه  -4

 سوره از لرآن کریم استعمال شده است.   11مرتبه در  13این مادهه با مشتقاتش 

نمودار زیر، انواع   میزان کاربرد مشتقا  مستعمل از این مهادهه در لهرآن کهریم را نشهان     

 دهد: می
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، (282 /)بقهره هستند، هبهار  از   1ر شماره ای که مشتمل بر مشتقا  نمودا گانه 13آیا  

، (32 /)یوسهف ، (61 /)یونس، (121 /)توبه، (29 /)توبه، (119 /)أهراف، (13 /)أهراف، (124 /)أنعاِ

 باشند.   می( 53 /)لمر   (3 /)سبو، (37 /)نمل، (49 /)کدف، (24 /)إسراء

کهار رفتهه    در د  ِوزه معنهایی همهده بهه   « صغر»دهد که مادهه  بررسی این آیا  نشان می

اسهت کهه مربهوه بهه مشهتقا       « بیان ِالهت یها شهون مبابه     »است: یک ِوزه معنایی، 

اغرَِْ،يصاغرُِون،يصَغار» اسهت کهه هفهت    « سنجش کمههی »شود. ِوزه معنایی دیگر،  می «الصَّ

ببق نمودار، فرا انی نسهبتاً بیشهتری دارد. بهر ایهن اسها ،      شود    مورد از آیا  را شامل می

اغرَْبا  اژگان  «صاغرُِون» اژه   در ِوزه معنایی مشترک لرار دارند. صَغار ي   صاغرَِْ، الصَّ

 

 در آراء اهل لغت« صاغرِ»بررسی معنای  -5

انهد؛ فراهیهدی    نمودهکت  لغت از کدن تا معاصر، درباره  اژه صاغر تقریباً آراء مشترکی ارا ه 

 ته کهه رارهی بهه مه یرش سهتم شهده اسهت       معنهای کسهی دانسه    صاغر را ذیل ماده صغِرَ به

: 3ج ،1404فهار ،   )ابن باشد می «کبِرَ»در تقابل با  «صغِرَ»صاغرِ از  .(372: 4ج ،1409)فراهیدی، 

 .(244: 6ج ،1368ی،   مصهطفو  485 :1412  راغ  اصهفدانی،   458: 4ج ،1414منظور،    ابن 290

به گفته ابن فار ، هرچند مادهه صهغر بهر لل هت   ِقهار  دلالهت دارد، صهاغرِ بهه معنهای         

   .(290: 3ج ،1404)ابن فار ،  هنده به ظلم استد ررایت

دهنده به ظلم   با توجهه به ملحوظ بودن مفدوِ ِقار    مستی در مهادهه   در کنار ررایت

شود که خودش مستی   ِقهار  را م یرفتهه   بهه     صغر، صاغرِ همچنین به کسی ابلاق می

   .(459: 4ج ،1414منظور،  )ابن ررایت داده استآن 

کهار بهرده    در بیان معنای صهاغرِ بهه  را  «الرّاضييبالمنزلةيالّ نيةّ»راغ  اصفدانی نیز هبار  

 انهد  با تعابیر متفها   مطهرح کهرده    کند که دیگران است که در  الع همان معنایی را افاده می

ذل هت، مسهتی     »شهود هرچنهد مفهاهیم     در مجموع معلهوِ مهی   .(485 :1412راغ  اصفدانی، )

شهود کهه از    اند، در هین ِال صاغرِ به کسی ابلاق مهی  در معنای مادهه صغر نشسته« ِقار 

ر ی اختیار به منزلت مایینی تن داده است بد ن اینکه ایهن منزلهت از خهارج بهه ا  تحمیهل      
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مینه تنز ل خهویش بهه لهدر   منزلهتِ     شده باشد. به تعبیر دیگر، صاغرِ کسی است که خود ز

تهری باشهد. هسهکری     توانست در جایگاه شایسته که می مایینی را فراهم آ رده است، ِال آن

صهاغرِ بها کبِ هر   تکبههر     به  جه تقابل  ،الصغار   الذلدر بیان تفا   میان  الفروقيفیياللغهدر 

رابطهه   العنزّ بها   النذلّي این در صورتی اسهت کهه   .(244: 1400)هسکری،  تصریح نموده است

باشد. در مجمهوع مبتنهی    الذلهّمتااد دارد   ل ا صغِرَ در تااد با العز ه لرار ندارد تا معنای آن 

ها لغوی   استفاده از برخی آیا  مشترک در ِهوزه معنهایی، بایهد میهان ذل هت بها        بر بررسی

ند جایگهاه بدتهری   توانسهت  صغار تفکیک نمود. بر این اسا ، صاغر ن کسانی هستند که مهی 

 اند. تری راری شده داشته باشند، اما خودشان اینطور نبواستند   به منزلت مست

 

 در آراء مفسران« صاغرِ»بررسی معنای  -6

سهوره أههراف    13همانطور که در سطور میشین به نقل از آراء اصحاب لغت ذکر شد، از آیه 

ةاغرِين قالَ فاَهْبطِْ منِهْا فمَا يكَوُنُ فرماید:  که می  لكََ أَنْ تتَكَبََّةرَ فيهةا فَةاخْرُإْ َََِّّةكَ مةِنَ الرَّ

: 7ج   30: 8ج ،1417)بباببهایی،   ب هر   تکبههر اسهت   شود که صاغرِ معنای مقابهل کِ  استفاده می

ِ وَ لا باِليْوَْمِ الْْخِرِ وَ لا مفسران ذیل آیه  .(340 ُ قاتلِوُا الَّذينَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلَلّه مَ الَلّه مُونَ مةا حَةرَّ يحَُرِّ

ََ عَةنْ يةَدٍ وَ هُةمْ  وَ رَسُولهُُ وَ لا يدَينوُنَ دينَ الحَْقِّ منَِ الَّذينَ أُوتوُا الكْتِابَ حَتَّةى يعُْطُةوا الجِْزْيةَ

ههای   ها، ِها ی دلالهت   اند که بعای از آن ، معانی متفا تی مطرح نموده(29 /)توبه صاغرُِون

   در د  دسته کل ی لابل ارا ه است: باشد فقدی نیز می

 

 اطیق صاغرون بر تذلیل و تحقیر -6-1

اند که جزیه بایهد در ِالهت ته لیل   تحقیهر از اههل کتهاب        بسیاری از مفسران اینطور گفته

)زمبشهری،   گیرنده نشسته باشد دهنده در ِالت ایستاده   جزیه نحوی که جزیه گرفته شود؛ به

: 16ج ،1420  فبهر رازی،   34: 5ج ،1372ببرسی،    23: 3ج ،1422هطیه،  ن  اب 263: 2ج ،1407

   272: 5ج ،1415آلوسههی،    334: 2ج ،1415  فههیض کاشههانی،  203: 5ج ،تهها   بوسههی، بههی ؛26

رجال سیاسهی  این جدت که جز  ابن هطیه اندلسی از دیدگاه  .(660: 4ج ،1389جوادی آملی، 
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بعای مفسران ِتی به کیفیهت   دارد.اهمیت ، بوده استِکومت اسلامی مرابطون در اندلس 

ببری بیان داشته که اهل کتاب باید بهر سهبیل ته لیل   تحقیهر بها       اند؛ این ت لیل نیز مرداخته

 .(78: 10ج ،1412، ببهری ) ده بیاینهد   جزیهه را تحویهل بدهنهد    صهور  میها   دست خود   به

ِقار  از اهل کتهاب، لیهد اجبهار    صاِ  مجمع رمن توکید بر اخ  جزیه بر سبیل ذلت   

جایگهاه مرداخهت جزیهه بهرده     هها بهه اجبهار بهه      ؛ به این معنا که آنرا نیز ارافه نموده است

   .(34: 5ج ،1372)ببرسی،  شوند می

با استعمال تعابیر شدیدی که بر همق تحقیر اهل کتاب دلالهت دارد   اسهتناد بهه    کثیر  ابن

بر این هقیده است که گرفتن جزیه از اههل کتهاب بایهد    ر ایتی از ابوهریره در صحیح مسلم، 

بهه   الصهادلین  مهند   .(117: 4ج ،1419کثیر،  )ابن ها همراه باشد نبا تحقیر   ت لیل   توهین به آ

که از اهل کتاب جزیه گرفتهه شهود   در همهان ِهال، مشهتی بهه گهردن        آ رده این صور  

 .(254: 4ج ،1336)کاشانی،  دهنده کوبیده شود جزیه

 

 دهندگان تأکید بر حفظ احترام جزيه -6-2

اند که گرفتن جزیه از اههل کتهاب،    رغم تفسیر م کور، بر این هقیده آراء تفسیری دیگری هلی

ها باشد؛ همانطور که در سن ت اسلامی چنهین بهوده اسهت. منظهور از      باید با ِفظ اِتراِ آن

بهرز   نهه اینکهه جزیهه بهه     صاغرِ ن نیز خاوع اهل کتاب در برابر ِکومت اسهلامی اسهت،  

ههای   ها ستانده شود؛ چرا که این برز فعل، با ر ح تعلیما  اسلاِ، آمهوزه  تحقیرآمیزی از آن

  مکهارِ شهیرازی،    78: 11ج ،1419الله،    فاهل  242: 9ج ،1417)بباببایی،  ینی سازگار نیستد

 .(354: 7ج ،1374

 

 در آراء فقهی« صاغرِ»بررسی معنای  -7

، ِوزه فقه شهیعی   سهن ی   «صاغرون»های اختلاف رأی در زمینه معنا   دلالتِ  یکی از ِوزه

 در این ِوزه نیز با د  دیدگاه همده مواجه هستیم: است؛
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 تذلیل اهل ذمهه در هنگام پرداخت جزيه -7-1

شافعیه بر اهانت   ت لیل اهل ذمهه در هنگاِ مرداخهت جزیهه    ندایامامیه   فق یدانبعای از فق

ها باهآ شده تها نظهاِ جزیهه     این برداشت .(289: 6ج ،1432)هاشمی شاهر دی،  اند م دادهِک

شهیخ   .(46: 1416)کلانتهری،   ی از مستشرلین مورد بعهن  الهع شهود   در اسلاِ از سوی بعا

يَ ي» المقنعه، ر ایهت مفید در تفسیر خود   نیز در کتاب فقدی  َُ ن َُ يََُنُُنُيصَناغرِايَوَي ََ وَيکيَ ن

نلمِ يلمَِايأُخِذَيمنِ هُيفيَأَ لمََيلذَِلكَِيفيَسُ  خَذُيمنِ هُيحَتَّیيَ يَجََِ يذُ ا هنهوان ر ایهت    را بهه  «يََُ ترَثُِيلمَِايَؤُ 

ایهن   بهر  آ ردن همین ر ایتشیخ صد ق با  .(273: 1410)مفید،  صحیح ذیل آیه آ رده است

دلالت توکید کرده که شبص ذمهی در ِال مرداخت جزیه باید ذل ت را بچشهد تها بهر ایهر آن     

الهدین ر انهدی رهمن     لط  .(51: 2ج ،1404)صد ق،  دچار تولم شود   در نتیجه اسلاِ آ رد

سته جزیهه  گیرنده باید در ِالت نش کند که جزیه دهنده، بیان می توکید بر تحقیر   ت لیل جزیه

هلامه ِل ی نیز بهه  جهوب مرداخهت جزیهه در ِالهتِ       .(257: 1ج ،1405)را ندی،  بگیردرا 

فارل مقداد در تفسیر فقدی خود بر ایهن   .(313: 9ج ،1414)ِل ی،  قیر تصریح نموده استتح

گیرنهده     ِالت تصریح کرده است؛   الوالی را مورد اشاره لرار داده کهه بهر نشسهتن جزیهه    

)فارهل   انهد  ید  رزیدهدهنده توک نیز رربه کوبیدن به مشت گردن جزیه دهنده   ایستادن جزیه

شافعی ببق این آیه ِکم داده که اهل ذمهه باید با سر  خمیهده جزیهه    .(363: 1ج ،1419مقداد، 

 به زدن به ا  باشهد بپردازند   گرفتن جزیه از ذمهی باید همراه با گرفتن موی صور  ا    رر

، سهبن  «صناغرون»اماِ خمینی ناظر به آیه مورد بحهآ   دلالهت    .(248: 21ج ،1362، نجفی)

انهد کهه بدتهر     ر شنی ندارند إلا اینکه در رمن بحآ از کمیهت جزیه، این نکته را بیان کهرده 

گ اشته شود تها از ایهن بریهق، صهغار        السّلام‎عليهاست کمیهت جزیه به هدده اماِ معصوِ 

ایهن دیهدگاه هرچنهد در اصهل      .(895: 1379)خمینهی،   ت مورد نظر لرآن کریم، تحقق یابدذل 

دهنده با نظرا  مزبور مشترک است، در کیفیت این ت لیل تفها   همهده دارد      ت لیل جزیه

آن اینکه صرف موکول کردن مقدار جزیه به ِاکم اسلامی   خارج کهردن آن از هقهد ذمههه،    

 دهنده خواهد بود. خودش موج  ت لیل   ِقار  جزیه
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 هرگونه اهانت و تذلیل اهل ذمهه در هنگام پرداخت جزيه نفی -7-2

اند؛ شهیخ بوسهی در المبسهوه،     در این میان، هده دیگری از فقداء دیدگاه دیگری ارا ه کرده

ذمههه  مراد از صاغر ن در آیه را التزاِ هملی به اِکاِ مسلمین   اجهرای آن اِکهاِ بهر اههل     

همچنین برخی بر اِتراِ اهل ذمههه در زمهان    .(43   38: 2ج ،1387)بوسی،  ان کرده استهنو

)خهرازی،   انهد  ند، توکیهد کهرده  ها همانطور که مسلمانان مورد اِتهراِ هسهت   ِیا    مما  آن

بهور لهابع    ای نیهز بهه   الله خامنهه  آیهت  .(289: 6ج ،1432هاشمی شهاهر دی،     10: 3ج ،1423

کنهد؛ از نظهر ایشهان،     باشد را رده می میدیدگاهی که لا ل به ت لیل   تحقیر   توهین اهل ذمهه 

  نیهز آیها  لهرآن   سهیره     « کرامهتِ انسهان  »این برداشت از آیه    اژه صاغر ن، بها اصهل   

يعليهيويآلنه ِار  رسول  در تعهار  آشهکار اسهت    السّنم يعليه  امیرالمهؤمنین   صلیّيالّه

 .(194   193: 1396ای،  )خامنه

 

 های منتخب يابی صاغرون در ترجمه معادل -8

ََ عَن يدٍَ وَ هُمْ صَاغرُِون  حَتىَ  هبار برگردان   های کدهن   در ترجمه( 29 / )توبه يعُْطُواْ الجِْزْيَ

 فارسی به شرح ذیل است:

  :تا بدهند گزیت را از دست بنقد مس مشت خویش   ایشان باشهند  »...ترجمه ببری

 .(680: 3ج ،1356، مترجمان) «  نشکوهان خواراندر آن ِال کمى دهند 

  :آنگاه در ادامهه کیفیهت   « تا آن گه که بدهند جزیت را ببوارى»ترجمه سورآبادی  

  ایشان خواران باشند که ایشان را بر ماى کننهد  »این خواری را نیز بیان نموده است: 

 .(925: 2ج ،1380 )سورآبادی، «ت ببوارى بدهند  گریبان گیرند   بدارند تا آن جزی

 تا آنگه که گزیت دهند از دست خود نقهد   ایشهان خهوار      »الاسرار:  ترجمه کشف

 .(110: 4ج ،1371)رشیدالدین میبدی،  «کم آمده

  :هند   ایشهان خهواران  [ جزیه م یرند   به دست خود بد تا آنگه ]که»ترجمه نسفی» 

 .(362: 1ج ،1367)نسفی، 
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  :آنگه که جزیت بدهند از دست خود به میغامبر   امهاِ در  تا »ترجمه ابوالفتوح رازی

 .(215: 9ج ،1408)ابوالفتوح رازی،  «غر باشندآن ِال که ذلیل   صا

 های معاصر فارسی به این شرح است:   در ترجمه

  :تا جزیه مردازند از دسترن  خود )با دست خود یا به جهاى خهود(     »ترجمه معزی

 .(191: 1ج ،1372)معزی،  «ایشانند سرافکندگان

 تا اینکه بدست خود جزیهه   مهال   دارایهى کهه لهرار شهده       »الاسلاِ:  ترجمه فیض

 .(366: 1ج ،1378الاسلاِ،  )فیض «خوار باشند بپردازند بدهند در ِالى که ذلیل  

  :که خواران باشهند  تا آنگاه که به دست خود جزیه دهند در ِالى»ترجمه مجتبوی» 

 .(191: 1ج ،1371)مجتبوی، 

 تا آندا با کمال تسلیم   ذلت به دسهت خهویش   تحهت لهدر      »جمه مشکینی: تر

 .(191: 1ج ،1381)مشکینی،  «مى جزیه بپردازندِکومت اسلا

  :1374)آیتهی،   «دست خود در هین م لت جزیه بدهندتا آن گاه که به »ترجمه آیتی، 

 .(191: 1ج

 جزیهه دهنهد   ذلهت   توارهع   تا آن گاه که با دست خود با»ای:  ترجمه الدی لمشه» 

در « صهاغر ن »را در ترجمهه  « توارهع »این ترجمه  .(191: 1ج ،1380ای،  )الدی لمشه

تواند ِهاکی   کار برده است. این شیوه در ترجمه می به« ذل ت»آیه مورد بحآ در کنار 

مردد بوده   صحهت ههر د  را  « توارع»  « ذل ت»از این باشد که مترجم، میان معنای 

 داده است. می اِتمال

  :[  تا با دست خود در ِالى که ]نسبت بهه اِکهاِ د لهت اسهلامى    »ترجمه انصاریان

 .(191: 1ج ،1383)انصاریان،  «جزیه بپردازند اند، متوارع   فر تن

  :بهرزی،   «خویش جزیه مردازند اند به دست تا در ِالى که سر افکنده»ترجمه برزی(

 .(191: 1ج ،1382

  :ویش جزیهه بدهنهد  زمانى که با ذل ت   خوارى به دست خه  تا»ترجمه مورجوادی» 

 .(190: 1ج ،1414)مورجوادی، 



 رامین طیاری نژاد و قاسم فائز ________  عنَْ یدٍَ وَ همُْ صاغرِوُنتحلیل انتقادی برداشت مفسران و فقیهان از عبارت 

123 

  :ِلبهی،   «آنان خوار شهدگانند  تا اینکه به دست خویش جزیه دهند  »ترجمه ِلبی(

 .(191: 1ج ،1380

  :(72: 1410)خواجوی،  «تا بدست خود بحقار  جزیه دهند»ترجمه خواجوی. 

  :ان [ ج زیه را به دست خود بپردازند، در ِالى که آنه  ]مالیا ِتا اینکه »ترجمه ررایی

 .(191: 1ج ،1383)ررایی اصفدانی،  «کوچکند

  :ن تهها آنگههه کههه بدهنههد جزیههه را بدسههت خههود در ِالیکههه ایشهها »ترجمههه سههراج

 .(191: 1ج ،تا )سراج، بی «خوارشدگان باشند

  :1415)فولاد نهد،   «خود جزیه دهند [ خوارى به دست تا با ]کمال »ترجمه فولاد ند، 

 .(191: 1ج

  :د تا زمانى که با خاوع   تسهلیم، جزیهه را بهه دسهت خهو     »ترجمه مکارِ شیرازی

 .(191: 1ج ،1373)مکارِ شیرازی،  «بپردازند

 لیم بپردازنهد تا زمانى که جزیه را با دست خود با فر تنى   تسه »مور:  ترجمه کا یان» 

 .(191: 1ج ،1378مور،  )کا یان

خهواری    »ههای کدهن   معاصهر فارسهی،      شود، تمامی ترجمهه  می ههمانطور که مشاهد

اند. ببیعهی اسهت    برگزیده «صاغرِون»های  هنوان معادل را به« م ل ت   ِقار    سرافکندگی

يَنَ  يدهنده توأِ باشد، ترکی  ارافی   لتی مرداخت جزیه با ت لیل   تحقیر جزیه  ْ نیهز   عَن

ترجمه خواهد شد؛ چرا که مرداخت جزیه با دست خهود،  « با دستِ خود»صور   ترجیحاً به

مناسبت بیشتری با تحقیر   خواری دارد. در این میهان تندها سهه ترجمهه انصهاریان، مکهارِ       

توارهع  »اند   آن، تعبیر  برگزیده«يصاغرِون»مور، معادلی غیر از ذل ت را برای  شیرازی   کا یان

 ای هم هر د  تعبیر ذل ت   توارع را اِتمال داده است. است. ترجمه الدی لمشه«   تسلیم

 

 آراء لغويان، مفسران، فقیهان و مترجمانبندی و تحلیل  دسته -9

سهوره توبهه، ِهاکی از د      29بررسی آراء اصحاب لغت، مفسران، فقداء   مترجمان ذیل آیه 

نگرش همده بوده است؛ یکی اینکه اهل کتهاب بایهد در هنگهاِ مرداخهت جزیهه بهه د لهت        
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اسلامی، تحقیر   ت لیل شوند   یکی از ابعاد این ت لیل، مرداخت جزیهه مسهتقیماً بها دسهت     

انهد. د مهین    ان، فقداء   مترجمهان همهین نگهرش را برگزیهده    خودشان است. اکثریت مفسر

هها توسه     دهندگان اهل کتهاب توکیهد دارد   مه ل ت آن    نگرش همده، بر ِفظ اِتراِ جزیه

کند. ذیهل نگهرش د ِ، د  خهرده نگهاه  جهود دارد؛ ا ل       کارگزاران د لت اسلامی را رده می

تاب همراه باشد، اما مستند به ترکیه   اینکه هرچند مرداخت جزیه باید با ِفظ اِتراِ اهل ک

ها جزیه را باید مستقیماً با دست خود مرداخت نماینهد. نگهاه    در آیه مورد بحآ، آن« ه ن یدٍ»

يَنَ  يهای ترکی   د ِ معتقد است هرچند یکی از معانی   دلالت  ْ ، مرداخهت جزیهه بها    عَ

« لدر   اسهتطاهت »  آن  دست است، اما  جه معنایی دیگری نیز از این ترکی  محتمل است

 است   این با ِفظ اِتراِ اهل ذمهه، تناس  بیشتری دارد.

ههای مطر ِهه مهورد نقهد        بندی ارا ه شده،  لت آن اسهت کهه دیهدگاه    بر مبنای دسته

 دست آید. بور مستند   مستدل به ارزیابی لرار بگیرند تا دیدگاه مبتار به

 
 بررسی صاغرِون در آيات ملحق به حوزه معنايی مشترک -9-1

ههای کدهن   معاصهر در برگهردان  اژه      تمرکز این مژ هش ر ی بررسی   ارزیهابی ترجمهه  

ر، شهش آیهه را   اسوره توبه بوده است. این  اژه با دیگهر مشهتقا  صهغ    29صاغر ن در آیه 

 باشند:   ی  مید که غیر از آیه مورد بحآ، سایر آیا  به این ترتگیر دربرمی

ٌَ قالوُا لنَْ َؤُْمنَِ حَتَّى َؤُْتى ُ أَعْلةَمُ حَيةُْ  يجَْعَةلُ   وَ َّذِا جاءَتهُْمْ آيَ ِ الَلّه مثِلَْ ما أُوتيَِ رُسُلُ الَلّه

ِ وَ عَذابٌ شَديدٌ بمِا كاَوُا يمَْكرُُون      (124 /)أنعاِرسِالتَهَُ سَيرُيبُ الَّذينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عنِدَْ الَلّه

اغرِين َّكَ منَِ الرَّ َّرَ فيها فاَخْرُإْ ََِّ  (  13 /)أهرافقالَ فاَهْبطِْ منِهْا فمَا يكَوُنُ لكََ أَنْ تتَكَبَ

 (  119 /)أهراف فغَُلبِوُا هُنالكَِ وَ اَقْلَبَوُا صاغرِينَ 

َّهُمْ بجُِنوُدٍ لا قبِلََ لهَُمْ بهِا وَ  ًَ وَ هُمْ صاغرُِونَ ارْجِعْ َّلِيَهْمِْ فلَنَأَْتيِنَ َّ  (  37 /)نمللنَخُْرجَِنَّهُمْ منِهْا أَذلِ

فيهِ وَ لقَدَْ راوَدْتهُُ عَنْ َفَسْهِِ فاَسْتعَْرَمَ وَ لئَنِْ لةَمْ يفَعَْةلْ مةا آمُةرُُ    قالتَْ فذَلكِنَُّ الَّذي لمُْتنَُّني

اغرِين  (32 /)یوسفليَسُْجَننََّ وَ ليَكَوَُاً منَِ الرَّ
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ای در تبیهین معنهای  اژگهان مشهترک      کننهده  این ِوزه معنایی مشترک، نقش تعیینآیا  

توانند در تبیین معنای لغا  نقش ایفها نماینهد   ههم اینکهه مهس از       نحوی که هم می دارد؛ به

توان نتای  آن را به آیا  ِوزه معنایی مشترک هررهه نمهود   میهزان     های لغوی، می بررسی

با دیگر آیها  داخهل    ی لغوی ارا ه شده از صاغرِمعنا ها سنجید. آنصحهت نتای  را بر مبنای 

 گیرند: . آیا  به تفکیک مورد بررسی لرار میدر ِوزه معنایی مشترک کاملاً سازگار است

 
 آيه صد و بیست و چهارم سوره أنعام -9-1-1

أَكاَبرَِ مُجْرمِيِهَا ليِمَْكةُرُواْ فيِهَةا وَ وَ كذََالكَِ جَعَلنْاَ فىِ كلَ قرَْيٍََ سوره أنعاِ به دنبال آیه  124آیه 

  در نسهبت بها آن آمهده اسهت. از لفهظ      ( 123 )أنعهاِ / مَا يمَْكرُُونَ َّلِاَّ بأََِفسُهِمِْ وَ مَا يشَْعُرُون

 «کبِنَر»سوره أنعهاِ، مقابهل معنهای     124در این آیه استفاده شده است که صغار در آیه  «اکابر»

  این دیدگاهی است کهه بسهیاری از اههل لغهت بهه آن      ( 340: 7ج ،1417)بباببایی، باشد  می

اند   در سطور میشین ذیل بررسی لغوی صاغرِ بیان شده اسهت. تقابهل معنهایی     تصریح کرده

باشهد     مهی  العنزّ ، الذلّياست؛ زیرا نقیض  الذلّي، ِاکی از تفا   معنایی صغار با کبِرَبا  صغار

سَيرُةِيبُ  هبهار  ت که با ذل ت ترادف داشته باشهد. آنچهه از   معنای مقابل صغار، العز ه نیس

ِ وَ عَذابٌ شَديِدٌ بمِا كاَوُا يمَْكرُُون آید، این اسهت کهه اکهابر     برمی الَّذيِنَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عنِدَْ الَلّه

شهوند     شوند: یکی اینکهه گرفتهار صهغار نهزد خدا نهد مهی       مجرمان، گرفتار د  هقوبت می

دچار ه اب شدید خواهند شد. از تقابل معنایی اکابر با صغار   نیهز بهه لرینهه    دیگری اینکه 

ي شود که صغار ِکایت از مایین آمدن منزلت مجرمهانی دارد کهه لهبلاً     ، استفاده میعن يالّه

هها نهزد    کردند، ِال آنکه این ادها در  الع منزلهت آن  ادهای بزرگی   سر ری بر دیگران می

هها اسهت. هه اب     آ رد. این منزلت مایین نیز نتیجه ببیعهی رفتهار خهود آن   خدا ند را مایین 

 ها در جدنم ظدور دارد. شدید نیز ببعاً بر هقوبت هینی آن
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 آيه سیزدهم سوره أعراف -9-1-2

خهابر تکبههری کهه     مواجهه هسهتیم کهه ابلهیس بهه     « هبوه»سوره اهراف، با مفدوِ  13در آیه 

ه ابلیس در  الع ِاکی از نوهی تنز ل از جایگاهی رفیهع به    رزید، باید به آن تن بدهد؛ هبوهِ

نکتهه مدهم ایهن     .(621: 4ج ،1372ببرسی،    90: 2ج ،1407)زمبشری،  جایگاهی مست است

است که زمینه اصلی این تنز ل مقاِ را خود ابلیس ایجاد کرده است؛ بهه ایهن معنها کهه میهان      

استنکاف از سجده   سقوه به جایگهاه مهایین،   سجده بر آدِ   ِفظ منزلت  الا   استکبار   

توانسهت اتفهاق نیافتهد اگهر ابلهیس       راه د ِ را برگزید   به آن ررایت داد   ل ا هبهوه مهی  

  رزید. استکبار نمی

 
 آيه صد و نوزدهم سوره أعراف -9-1-3

فرههون در   کهه از شکسهت سهحره   ( 119 / )أههراف فغَُلبِوُا هُنالكَِ وَ اَقْلَبَوُا صاغرِينَ در آیه 

مواجهه هسهتیم کهه بهر     « انقهلاب »کند، با مفدوِ  ِکایت می )ع( برابر اهجاز ِار  موسی

نوهی بازگشت به سابق دلالت دارد؛ گویی ساِران فرهون که تا میش از این، از رفعت جهاه  

  شون نزد فرهون   مردِ برخوردار بودند، مس از شکست در برابر اهجاز ِاهر  موسهی،   

از آن بعهد  »شف با استعمال تعبیر به جایگاه مست سابق بازگشت نمودند. صاِ  تفسیر الکا

 .(378: 3ج ،1424)مغنیه،  عنا اشاره کرده استذیل آیه، به همین م« غر ر   کبریاء

 
 آيه سی و هفتم سوره نمل -9-1-4

ذیهل  زمبشهری  باشهد.   مهی  الصغار   الذلّيسوره نمل، همزمان مشتمل بر هر د   اژه  37آیه 

معنهای بازگشهت    را بهه  الصغارتفکیک نموده است    الصغاربا  الذلّيمیان معنای  37همین آیه 

تر )اسار    د ری از  بن( بیان نموده   تلویحهاً   از منزلت بالاتر )مادشاهی( به منزلت مایین

)زمبشهری،   د را رده کهرده اسهت  ان نقش توکیدی صاغر ن برای أذل ه که بعای اینگونه منداشته

صاِ  التحقیق با هنایت به مجموع آیاتی کهه مشهتمل بهر مشهتقا  مهادهه       .(367: 3ج ،1407

تفکیهک کهرده    النذلّي   صنغرصغر است   در یک ِوزه معنایی مشترک لرار دارند نیز میان 



 رامین طیاری نژاد و قاسم فائز ________  عنَْ یدٍَ وَ همُْ صاغرِوُنتحلیل انتقادی برداشت مفسران و فقیهان از عبارت 

127 

سهوره نمهل انجهاِ داده اسهت کهه از زبهان        37است. ایشان چنین تفکیکی را با استناد به آیه 

آ رده  النذّلسهبو بیهان شهده   صهاغرِ را مهس از      در تددید ملکه   لوِ  )ع( ِار  سلیمان

ًَ وَ هُةمْ صَةاغرُِوناسهت:   َّ نهَا أَذلِ َّهُم بجُنوُدٍ لاَّ قبِلََ لهَم بهَا وَ لنَخُْرجَِنهَّم مِّ . از ارْجِعْ َّلِيَهمِْ فلَنَأَْتيِنَ

شود که از خارج بر کسی تحمیل شهود؛ همچنانکهه     لتی استعمال می الذّلهنظر ایشان، کلمه 

نسهبت داده شهده اسهت   له ا در      در این آیه، ذل ت اهل سبو به لدر  سپاه ِار  سلیمان

 .(244: 6ج ،1368)مصطفوی،  ت  جود داشته باشدتواند معنای ذل  صاغرِ، نمی

 
 آيه سی و دوم سوره يوسف -9-1-5

فيهِ وَ لقَدَْ راوَدْتهُُ عَنْ َفَسْهِِ فاَسْتعَْرَمَ وَ لئَنِْ لمَْ يفَعَْلْ مةا آمُةرُُ    فذَلكِنَُّ الَّذي لمُْتنَُّنيقالتَْ در آیه 

اغرِين کهار   بهه  )ع( ، صاغرین درباره ِار  یوسهف (32 /)یوسهف ليَسُْجَننََّ وَ ليَكَوَُاً منَِ الرَّ

از جایگاه نزدیک   مبصوصی نزد هزیهز مصهر برخهوردار     )ع( رفته است. ِار  یوسف

بود. ِالا ِفظ این جایگاه یا تنز ل مقاِ به ِبس در زنهدان، منهوه بهه مه یرش درخواسهت      

کاملاً بهر   لئَنِْ لمَْ يفَعَْلْ شده است. هبار   )ع( همسر هزیز مصر از سوی ِار  یوسف

گری ا ست که جایگهاه   منزلهت    کنش فعل اختیاری یوسف دلالت دارد؛ به این معنا که نوع

کند. در ندایت ایشان بین این د  فعهل، محبهو  شهدن در زنهدان را تهرجیح       ا  را معین می

جْنُ أَحَبُّ َّلِىَّ   قاَلَ رَبَ دهد:  می بنابراین صاغرین دربهاره  ( 33 /)یوسف ممَِّا يدَْعُوَنَىِ َّلِيَهْ السِّ

مایینی مثل زندان در مقابهل بها منزلهت رفیعهی مثهل      ایشان، ِاکی از ررایت دادن به منزلت 

ای  گونهه  همنشینی با هزیز مصهر اسهت. ابهن هربهی در تعلیهل صهاغرین، از زبهان زلیبها بهه         

به دلیل فقهدان کرامهت   ههز   مهیش مها        »گر چنین دلالتی است:  نویسد که کاملاً بیان می

 ،1422ربهی،  ه )ابهن  «  خدمتکاران گیری ا  از ریاست اشراف تفا تی ما نسبت به ا    کناره بی

 .(319: 1ج
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 بندی جمع -9-1-6

ههم در آراء   «صناغرون»   «صناغرَْ»، «الصنغار»بر این اسا ، صاغر   مشتقا  آن یعنهی  

ررایت به منزلهتِ مهایین در   »ِوزه معنایی مشترک بر  گانه من اصحاب لغت   هم در آیا  

کند   فالهد معنهای    فرد یا افراد صاغرِ دلالت می« گری  آزادانه برابر منزلت رفیع در هین کنش

؛ بهر ایهن اسها     باشهد  بور لدرآمیز از خارج تحمیل شود مهی  ای که به گونه ذل ت   اهانت به

سهانی ابهلاق شهود کهه در خهویش اِسها        تواند بهر ک  سوره توبه می 29صاغر ن در آیه 

ها را تحقیر کند. لازِ بودن صهاغرِ نیهز مؤیهد همهین      که ِاکم باید آن کنند نه این کوچکی می

معنا است؛ یعنی نفس همان جزیه که بدای رهایی آنان از لتل   بردگی است، اِسا  بهدی  

 .تری نپردازند است که با آنان است   ل ا د ست دارند مثل بقیه باشند   چیز ارافه

 

 بررسی دلالت صاغرِون بر مبنای عرضه به کتاب، سیره و روايت -9-2

برگردان صاغرِ ن به ت لیل، تحقیر   توهین به اهل ذمهه از جان  کهارگزاران د لهت اسهلامی    

هایی که در آراء تفسیری   فقدی بیان شهد، بها هطوفهت اسهلامی مغهایر       آن هم با آن کیفیت

 است.

 
 تعارض با آيات قرآن درباره اهل کتاب -9-2-1

نظهر   دهندگان  اهل کتاب، معار  بها دیگهر آیها  لهرآن بهه      چنین رفتارهای خشنی با جزیه

ُ عَنِ الَّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فةىِ   لاَّ ينَهَْئكمُ فرماید:  سوره ممتحنه که می 8رسد؛ از جمله آیه  می الَلّه

ينِ وَ لمَْ يخْرجُِوكمُ مِّ  َ يحُبُّ المُْقسْةِطيِنالدِّ وهُمْ وَ تقُسْطُِواْ َّلِيَهْمْ َّنَِّ الَلّه ؛ در ایهن  ن ديِاَركِمُْ أَن تبَرُّ

آیه، نیکی   هدالت نسبت به کسانی که بنای مقاتلهه بها مسهلمانان ندارنهد  لهو مشهرک ههم        

باشههند، محبههوب خدا نههد شههمرده شههده اسههت. توصههیه بههه بههر    لسهه ، بهها آن رفتارهههای 

بنای جنگ هم ندارنهد،  میز   تحقیرکننده درباره اهل کتاب که ببق آیه مورد بحآ، آ خشونت

مطابق آیا  لرآن کریم، مسلمانان ِت ی موظهف هسهتند    .(48: 1416)کلانتری،  سازگار نیست

وَ لَا تجُادلِوُاْ أَهْلَ الكْتِةَابِ َّلِاَّ بةِالَّتىِ که در گفتار با اهل کتاب، به أِسن  جه جدال نمایند: 
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َّلَِاهُنةَا وَ َّلَِاهُكةُمْ هىَِ أَحْسَنُ َّلِاَّ الَّذيِنَ ظَلمَُواْ منِهُْمْ وَ قوُلوُاْ ءَامَنَّا باِلَّذىِ أَُزلَِ َّلِيَنْاَ وَ أَُزلَِ َّلِيَكْمُْ وَ 

کار بهردن اسهتدلال    ادله با اهل کتاب که همان بهمج( 46 / )هنکبو وَاحِدٌ وَ َحَْنُ لهَُ مُسْلمُِون

 ن   اهانت نباشهد آید که همراه با درشتی   بع ها است، زمانی أِسن به شمار می در برابر آن

ایههن آیههه بیههانگر نههوهی همگرایههی، تقریهه    همزیسههتی     .(138: 16ج ،1417)بباببههایی، 

  مسهلمین   )ص( رسهول آمیز با اهل کتاب در سهیره گفتهاری   رفتهاری ِاهر       مسالمت

هها را بهه    خواهد که در برخورد با اهل کتاب، بر اشتراکا  تکیه نمایند   آن ها می است؛ از آن

 .(74: 8ج ،1385)جوادی آملی،  اد فراببواننداتح

 
 تعارض با سیره و روايت معصوم درباره اهل کتاب -9-2-2

هههای بسههیار در صههلح   مسههالمت بهها اهههل کتههاب کردنههد؛  تههلاش )ص( ِاههر  رسههول

نامهه معهر ف      ها است. در میمان ای از همین تلاش های ایشان با اهل کتاب، نمونه نامه میمان

  ِقیقتاً هر کسهی از  »اند:  ها توکید نموده همومی مدینه، بر مسا ا  با یدود   هدِ ستم به آن

 «باشد بد ن آنکه مورد سهتم لهرار بگیهرد    ی   مسا ا  مییدود از ما تبعیت کند، مشمول یار

به ته لیل   اهانهت بهه     صاغرِونترجمه  .(225: 3ج ،1407کثیر،    ابن 503: 1ج ،تا هشاِ، بی )ابن

درباره هموِ رهیههت اههم از    السّم يعليهدهندگان اهل کتاب، با سیره   بیان امیرالمؤمنین  جزیه

خصوص اهل ذمههه نیهز تعهار  دارد. مهاجرای مشهدور تدهاجم        مسلمان   غیرمسلمان   به

رِمانه اصحاب معا یه به شدر انبار   کشیدن خلبهال از مهای یهک زن یدهودی   آنگهاه       بی

رَأيَ»با این ماجرا با تعبیر  السّم يعليهبرخورد شدید امیرالمؤمنین  يام  يأَنَّ  ُ ن يِيفلََ يبعَ   ْ لمِايَمَاتَيمنِ مُس 

يکاَنَيبهِِيعنِ  يِيجَ َِراَي ذَايأَسَفايَمَايکاَنَيبهِِيمَلُُمايَبلَ  سهید  ) البلاغه آمهده اسهت   ند  27در خطبه  «ََ

کهه ببشهی از آن    السّم يعليههای ِکمرانی امیرالمؤمنین  همچنین سیاست .(69: 1414رری، 

کند که برخورد ِکمرانهان اسهلامی    در هددنامه مالک اشتر نمود یافته است، کاملاً ر شن می

مَنةَي»آمیز   از ر ی محبههت باشهد:    السهویه، رِمت با هموِ مردِ، باید هلی ح  يَلَ بنَكَيالرَّ نعرِ  أَش 

يوَيَ يتَي يبهِمِ  ََ يوَياللُّط  عيَِّةِيوَيال مَحَبَّةَيلهَُم  يصِنن فاَنِيللِرَّ يفنَننَِّهُم  يسَبعُايَضَارَِايَتغَ تنَمُِيأَک لهَُنم  يعَليَ همِ  َّْ ُُُنَ

يلكََيفيِيال خَل ق اينظَيِر  يوَيإمَِّ ِْ َ يلكََيفيِيال ِّ ايأَخ  های ر شن لرآنهی   بنابراین آموزه  (427 :)هماني«إمَِّ
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ا اهل ذمهه   اِتهراِ  آمیز جامعه اسلامی ب   سیره زمامداران اسلامی، ِاکی از زیست مسالمت

دهنهدگان،   گ ارد که تحقیر   اهانت به جزیهه  هاست   کمترین تردیدی بالی نمی   تکریم آن

 هیچ نسبتی با مسلک اسلامی   لرآنی ندارد.

 

 سوره توبه 29بررسی سندی و دلالی روايت ذيل آيه  -9-3

ََ عَن يدٍَ وَ هُةمْ صَةاغرُِونيعُْطُواْ   حَتىَ  هبار ر ایتی ذیل آیه مورد بحآ   در تبیین   الجِْزْيَ

گزارش شده است که از سوی بسیاری از هالمان   فقداء متقدِ   متوخر شیعه مهورد اسهتناد   

به اهانت   م ل ت، مبتنی بر همهین   «صاغرِون»لرار گرفته است. بعید نیست که برگردان  اژه 

العقول مهس از نقهل ر ایهت، بها      مرآة؛ کما اینکه هلامه مجلسی در ر ایت شکل گرفته باشد

، «ا  جزیه را از ذمهی بگیرد در ِالی که ذمهی ایستاده   فرد مسلمان نشسته باشهد »ذکر هبار  

)مجلسهی،   اند وکید لرار دادهکند که ِالت تحقیر   ت لیل اهل ذمهه را مورد ت به الوالی اشاره می

 .(119: 16 ج ،1404

 
 مصادر و اعتبار سندی روايت -9-3-1

منْي يَحرنر ي، الُافینقل شده   در کت  معتبر شیعه  السّم يعليهاین ر ایت از اماِ صادق 

يِ» گوید: که زراره می به این صور  آمده است ا ستبصار   التهذَب، الفقيه يَلُ تُيلِِبَيِيعَب ن يِالّه

ِي يفيِيذَل يعَليَ همِ  ل  ََ تِاَبِ؟يوَي لِيالُ   َ َةَِيعَلیَيأَ يال جِز  يَجَُُزُوايإلِنَیييكَيشَي يمَايحَ ُّ يَ يَنَ بغَيِيأَن   َ ظَّ َُ يمُ ء 

ريِمَالنِهيِبمَِنايَطُِي يمَايشَاءَيعَلیَيََ   يمنِ هُم  يإنِ سَان  يکلُِّ  ْ يَأَ خُذَيمِ ِمَا يِأَن  ينقُيإنَِّمَنايغيَ رِ ؟ِيفقَاَليَذَاكَيإلِیَيالْ 

بَُ وايأَو ي تعَ  يَسُ  يأَن   ْ
يمِ ايأَن فسَُهُم  يفََ و     ُ يََ م  رِيمَنايَطُيِقُنُنَيلنَهُييَُ يعَلیَيََ   خَذُيمنِ هُم  َةَُيتؤُ  َقُ تلَُُايفاَل جِز 

يتبَاَرَكَيوَيتعََالیَيَاَليَ َ يالّه لمُُِايفنَنَِّ يبهِِيحَتَّیيَسُ  م  َُ يَأَ خُذَ ََ عَةنْ يةَدٍ وَ هُةمْ أَن  حَتَّى يعُْطُةوا الجِْزْيةَ

يلمَِايأُخِنذَيمنِ نهُييصاغرُِونَ  خَذُيمنِ هُيحَتَّیيَ يَجََِ يذُ ا يَ يََُ ترَثُِيلمَِايَؤُ  َُ َُ يََُُُنُيصَاغرِايَوَي ََ وَيکيَ 

لمِ  کتهاب  اههل  بهر  جزیهه  ِده: که داشتم معر   عليهيالسّم  صادق اماِ به :فيَأَ لمََيلذَِلكَِيفيَسُ 

 تجها ز  آن بغیهر  آن از نیسهت  سزا ار که ارندد هدده بر معیهنى مبلغ باره این در آیا   چیست

يالسّم  اماِ مس کنند؟ ِ  نظهر  بهه  موکول امر این: فرمود عليه  از فهردى  ههر  از ا    اسهت  امها
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 ذمههه  اههل  کهه  همانها  گیهرد؛  مهی  بهالتش  انهدازه  به   دارا یش لدر به ببواهد، چه هر ایشان

 بنهابراین    نشهوند  کشهته  یها  درنیایند بردگى به تا اند، را خریده خود جان که هستند گر هى

 جزیهه  بهه  مهوخوذ  را ایشان که دارد ِق  اماِ .شود مى گرفته ایشان از بالتشان اندازه به جزیه

ََ عَنْ يدٍَ وَ هُةمْ : است فرموده جل    هز  خداى زیرا بیا رند، اسلاِ تا سازد حَتَّى يعُْطُوا الجِْزْيَ

   انهد.  ذل هت  راری بهه ایهن   که ِالى در بپردازند، خود دست از را جزیه تا یعنى ؛صاغرُِونَ 

 شهود  گرفتهه  ا  از آنچه به اهمیتى تواند کوچک باشد در ِالی که ا  ذمهى می شبص چگونه

 آن ایهر  در   کند ذل ت اِسا  است، شده گرفته ا  از آنچه جدت از که زمانى مگر دهد نمی

قهل    بسیاری از هالمان شیعه از جمله شیخ مفیهد نیهز بهه ن    .«بیا رد اسلاِ آنگاه   شود متول م

 .(273: 1410)مفید،  اند تویید آن مبادر   رزیده

صدر ر ایت بر این دلالت دارد که باید از اهل کتاب جزیه گرفت   ایهن جزیهه ههم بهه     

رِي»دست اماِ   ِاکم جامعه اسلامی خواهد بود. همچنین از تعابیر  مَالنِهِيبمَِنايمَايشَاءَيعَلیَيَنَ  

رِيمَايَطُيِقُُنَيلهَيُ»وي«يَطُيِقيُ يعَلیَيََ   خَذُيمنِ هُم  َةَُيتؤُ  شود که ِهاکم اسهلامی    نیز استفاده می «فاَل جِز 

گیرد. ببش مایانی ر ایهت ِها ی    ها جزیه می بر مبنای توان   استطاهت مالی اهل ذمهه از آن

هها   در نتیجهه اسهلاِ آ ردن اههل      ت آنکیفیتِ اخ  جزیه از اهل کتاب است که توأِ با م ل 

 «مق اريالجزَنه»باشد. شیخ بوسی در الاستبصار ذیل باب  کتاب تحت توییر رن  این ذل ت می

ر ایت کامل آن را در کنار دیگر ر ایا  که در مقدار جزیه با این ر ایت اختلاف دارنهد، بها   

يُْ»ذکر این سند آ رده است:  ُ يب  قُُبيَييمُحَمَّ ْ يييَعَ  يِْييعَليِِّيييعَ ْ يييإبِ رَاَيِميَييب  ْ يييأَبيِنهيِييعَ ْ يييعَن ٍ يعَن نا ييحَمَّ

ْ ي سند ر ایهت   . ایشان در بیان  جه جمع میان ر ایا  ذیل این باب، متعر «زُرَارَةييحَرَِز يعَ

منظور از ِمهاد، ِمهاد بن هیسی اسهت کهه از اصهحاب     .(53: 2ج ،1363)بوسی،  نشده است

اسهت. ایشهان در کته      السّنم يعليهماماِ کاظم   امهاِ ررها    اجماع   اصحاب اماِ صادق،

  بوسهی،   142: 1365)نجاشهی،   ظی چون یقه   صهد ق توصهیف شهده اسهت    رجالی با الفا

در فدرست شیخ بوسهی  ِریز بن هبدالله سجستانی که ِمهاد از را یان ا ست،  .(334: 1373

بنابراین هم رجال سهند ر ایهت مهورد بحهآ، مویهق       .(162: 1420)بوسی،  توییق شده است
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ها مشکلی  جهود نهدارد   له ا ر ایهت بهه       هستند   هم اینکه در اتصال   میوستگی میان آن

 شود. لحاظ سندی، معتبر   صحیح السند محسوب می

 
 بررسی دلالت روايت -9-3-2

اخ  جزیه از اههل  آنچه در این ر ایت مورد بحآ است، ببش مایانی آن است که به کیفیهت 

دهنده همراه باشهد   کتاب اشاره دارد. مطابق این ببش، جزیه باید با ت لیل   درد   رن  جزیه

، د  اِتمال در معنای آن،  جود دارد کهه  تا ا  را  ادار به لبول اسلاِ نماید. درباره این ببش

 شود: هر د  بررسی می

 
 ها م آوردن آناحتمال اول: تذلیل اهل کتاب با هدف اسی -9-3-2-1

یک اِتمال این است که منظور تحقیر   ت لیل اهل ذمهه توس  ِاکمهان اسهلامی در هنگهاِ    

ها باشد؛ این اِتمال بنها بهر ادلهه زیهر لابهل لبهول        دریافت جزیه   با هدف اسلاِ آ ردن آن

 نیست:

 های لرآنهی   ِت هی سهایر ر ایها  معهار  اسهت؛        ترین آموزه دلالت آن با ر شن

اسلاِ آ ردنی که تحت تحقیر   اهانت به شبص باشد، بنا بر تعالیم لرآن   هتهر   

ينصریح  هبار فالد ارزش است.  سوره بقره، دلیقهاً   256در آیه  لا َّكِرْاَ  فيِ الدِّ

ای از  آیه چنین نقل شهده کهه ههده    نز ل اینروع اشاره دارد. در سب  به همین مو

کردند که ایشان همانند ِاکمان جبههار بها    مسلمانان از ِار  رسول درخواست می

کنهد     ز ر   فشار، الداِ به تغییر هقاید مردِ کند. این آیه، چنین ر شهی را رده مهی  

 ،1374)مکارِ شهیرازی،   قی کرده استارزش تل م یرش دین تحت اجبار   ز ر را بی

نامه همومی مدینه که در سطور میشین بهه بنهدهایی از آن اسهتناد     در میمان .(279: 2ج

لليهنٍُيٍَننهميويللمسنلميْي»انهد:   شد نیز میامبر خدا این گزاره معر ف را لید کهرده 

 503: 1ج ،تها  )ابن هشاِ، بهی  « : یدود بر دین خود   مسلمانان بر دین خود باشندٍَنهم

یعنی یدود در دیهن   .(483: 1ج ،1377  لاری ابرلوه،  228: 1ج ،1414  ابن سیدالنا ، 
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ها را مجبهور بهه اسهلاِ کنهد.      تواند   نباید آن   هقیده خود آزاد هستند   کسی نمی

هها بهه    ها   دهو  آن تومین آزادی اهل کتاب در هقیده، البته منافاتی با نقد هقاید آن

انتقهاد از هقایهد اههل کتهاب برخاسهته      دین ِق  ندارد. اسلاِ   لرآن نیز هرچند بهه  

است، اما هرگز اهل کتاب را مجبور به ترک هقیده نکرده است. ِت هی آن زمهان کهه    

اهل کتاب اهم از یدود   نصاری   مجو  در ذمهه مسلمین لرار گرفتنهد، مسهلمانان   

 کردنهد  ا جلهوگیری مهی  ه دیدند   از تبری  آن ها می خود را ملزِ به ِفظ معابد آن

لرآن، ر ایها    صریحبنابراین بر مبنای آیا   .(118: 14ج   312: 1ج ،1384ری، )مطد

ببهش مایهانی ر ایهت مهورد      م یرش صهد ر  ، لااللالسّم يعليهم  سیره معصومین 

 .، مشکل استبحآ از معصوِ

  ِاز اماِ صهادق  ی کند، ر ایت می بعیدلرینه دیگری که صد ر چنین بیانی را از معصو

است. این ر ایهت   نیامدهدر مورد جزیه « ذل ت»سبنی از  است که در آن السّم يعليه

در کافی به نقل از محمد بن مسلم   در ادامه ر ایت میشین آمده است. محمهد بهن   

يِ»گوید:  مسلم می ييَلُ تُيلِِبَيِيعَب ِ يالّه  ْ نذَايال خُمُننِيمنِ ََ ي  ْ نؤَُ ءيِمنِ ََ أَيرَأََ تَيمَايَأَ خُنذُي

ََي ضِيال جِز  يفنِييذَلنِكَيشَني يأَر  يأَيمَنايعَلنَي همِ  َنَةَيرُءُوسِنهمِ  يجِز  ِْ اَيِ ََ يالن َّ َْ
ييةِيوَيَأَ خُذُيمِ ء 

ي َنَةيِإنِ  يال جِز  َْ نَرُيمنِ ِمَنا يِأَکَ  يوَيليَ نَيللِْ  يمَايأَجَازُوايعَلیَيأَن فسُهِمِ  ؟يفقَاَليَکاَنَيعَليَ همِ   َ ظَّ َُ مُ

ِمَاُ يوَضَعَيذَلكَِيعَلیَيرُءيُ يشَني يشَاءَيالْ  الهِمِ  َُ ن يوَيلنَي نَيعَلنَیيأَم  يشَناءَيفعََلنَیييوسهِمِ  يوَيإنِ  ء 

يشَي ي يوَيليَ نَيعَلیَيرُءُوسهِمِ  الهِمِ  َُ نذَايشَني ييأَم  ََ يفقَلُ تُيفهََذَايال خُمُنُ؟يفقَاَليَإنَِّمَناي يکنَانَييء  ء 

يِصَالَي يعَليَ هِيرَسُُلُيالّه را کهه آنهان از   هر  کردِ: آیا ایهن خمهس    : به اماِ صادقحَهُم 

بینید؟ آیها در ایهن    گیرند می ای که از دهقانان می گیرند   جزیه سرانه زمین جزیه می

ِ    باره چیز معیهن   مبلغ مشب فرمودنهد: ایشهان    صی بر هدده اههل ذمههه نیسهت؟ امها

همان چیزی را برهدده داشتند که خودشان بر خهود ر ا داشهته بودنهد   امهاِ ِهق       

صهور  سهرانه بهر     آن را ندارد. اگر امهاِ ببواههد آن را بهه   دریافت چیزی افز ن از 

کند   در این صور ، بر اموالشان چیزی نیست   اگهر ببواههد بهر     ایشان  رع می

کند   بر سرانه ایشهان چیهزی نیسهت. گفهتم: مهس ایهن خمهس         اموالشان  رع می
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چیست؟ فرمود: همانا که این چیزی است که رسول خدا ص بر اسا  آن با ایشهان  

 .(567: 3ج ،1407)کلینی،  «مصالحه کرده است

، «َنؤ ء»ببق نظر هلامه مجلسی در شهرح ایهن ر ایهت، منظهور محمهد بهن مسهلم از        

شهان، از   داخهت زکها   ها را به ازای د  برابر کردن مر که خلیفه د ِ، آن استی تغل  انصار

جزیهه کهه توسه     اختلاف در میهزان دریافهت    .(120: 16ج ،1404)مجلسی،  جزیه معاف کرد

خلیفه د ِ  رع شد، باهآ شده تا محمد بن مسلم در اینجا از ِهده جزیهه دربهاره نصهاری     

نهه   السّنم يعليهيمرسش کند که آیا ِده معیهنی برای جزیه  جود ندارد؟ در ماسخ امهاِ صهادق  

لنَیيمَنايأَجَنازُوايعيَ»دهندگان  جود ندارد، بلکهه از تعبیهر    تندا هیچ سبنی مبنی بر م ل ت جزیه

شود که مطابق آن، تعیین مقدار جزیه به هدده خود اهل کتاب اسهت؛ بها    استفاده می «أَن فسُهِمِ ي

 جهود دارد: اِتمهال ا ل ایهن اسهت کهه      «يأَجَنازُوا»این توریح که د  اِتمال درباره معنای 

  « داننهد، جزیهه بدهنهد    آنچه بهر خهود ر ا   جهایز مهی    »باشد به این معنا که « جواز»منظور 

خواههد بفرمایهد کهه ایهن      مهی  السّنم يعليهاست؛ یعنی اماِ « جزیه»ِتمال د ِ همان معنای ا

انهد. مطهابق ههر د      جزیه را باید به همان میزانی بپردازند که برای خود ههو  معهیهن کهرده   

اِتمال، میزان جزیه به هدده خود اهل کتاب گ اشته شهده اسهت، رهمن آنکهه در ر ایهت      

 .(198: 1396ای،  )خامنه بر إذلال  جود نداردای مبنی  ارهکمترین اش

 
 تر بخاطر نفس پرداخت جزيه احتمال دوم: احساس منزلت پايین -9-3-2-2

که بها توجهه بهه لازِ بهودن صهاغرِ،       اما اِتمال د می در معنای ر ایت  جود دارد   آن این

 ارد شهود، بلکهه   منظور این نیست که ت لیل   تحقیر از سوی ِاکمان اسلامی به اههل ذمههه   

اِسها   منزلهتِ    اسهت،  بردگهی    لتهل  از آنهان  رهایی بدای که مرداخت جزیه همان نفس

کهه   آ رد. نکته دیگهر ایهن    جود می ها به تر نسبت به دیگر افراد جامعه اسلامی را در آن مایین

،  جود آمدن چنین ِالتی در اهل ذمهه، میزان دریافت جزیه که موکول بهه امهاِ اسهت    برای به

ها اِسا  تولم بکنند نهه اینکهه مرداخهت     تواند کم باشد، بلکه باید در ِدهی باشد که آن نمی

تهرازی   ها به ههم  ها نداشته باشد. آن  لت این اِسا    نیز تمایل آن جزیه، تفا تی برای آن
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ها را به سوی م یرش اسلاِ سوق بدهد. این معنا با آنچهه در   تواند آن با مسلمانان جامعه، می

باشهد. در ایهن صهور ،     سهو مهی   های لغوی   لرآنی درباره صاغرِ ن انجاِ شد، ههم  بررسی

تهر نسهبت بهه     تواند به معنای اهانت باشد، بلکه به معنای اِسا  منزلتِ مایین صاغرِ ن نمی

 باشد. بقیه افراد جامعه می

 

 «عنَ يدٍَ»بررسی معنای ترکیب  -9-4

صهاغرِ ن در آیهه مهورد بحهآ     این شهد کهه   سوره توبه  29ذیل آیه  بررسی ر ایا ِاصل 

همان تسلیم   انقیاد اهل کتهاب در برابهر لهوانین     مراد ر ایت .معنای إذلال باشد تواند به نمی

که خودِ این  رع یعنی مرداخت جزیه بها نهوهی اِسها  ِقهار      ِاکمیهت اسلامی است 

غرِ مطابقت دارد. بهه ایهن معنها کهه اههل کتهاب       این معنا کاملاً با معانی لغوی صا توأِ است.

توانستند با م یرش دین ِق ، شون   منزلتِ  الاتری در جامعه اسلامی داشهته باشهند، امها     می

اند به دین میامبر خاتم گهردن ندنهد،    اند   نبواسته ِالا که خود به این  رعیت ررایت داده

بررسهی الهوال اههل لغهت   مفسهران در      ِاصهل   شود. ها معامله اهل ذمهه می در نتیجه با آن

ََ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صةاغرُِون هبهار   در «عْيَ  ي»معنای ترکی  ارافی  چنهد   حَتَّى يعُْطُوا الجِْزْيَ

 لول است:

 «صهور      بهه یعنی اهل کتاب جزیه را مستقیماً  ؛«نق ايَمْيَ  يإلیيَ يمْيَ فعهيإليه

: 5ج ،1372ببرسهی،     712: 1979زمبشهری،  ) دبا دست خودشان مرداخهت کننه  نقد 

: 5ج ،1415  آلوسهی،   424: 15ج ،1414منظهور،     ابن 25: 16ج ،1420  فبر رازی،  34

در هربهی بهه کهار    "نقهداً "اشکال این لول این است که ترکیبی که بهه معنهای    .(271

نهوهی   . از برفی این لول با معنای صاغر ن کهعْيَ  ياست نه  «َ ايَبي  ي»ر د،  می

 اِسا  منزلت اجتماهی مایین است نیز هماهنگ نیست.

 «ای متعل هق لهدر  را    در این معنها، یهد اسهتعاره از لهدر  اسهت؛ ههده      ؛ «عْيَ رة

خهابر   هاهل کتاب به  . بنابراین«عْيَ رةيلُميعليهم»اند؛ یعنی  ِاکمان اسلامی گرفته

   23: 3ج ،1422 ابهن هطیهه،  ) ز آن برخوردار هسهتید، جزیهه بدهنهد   لدرتی که شما ا
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   487: 1ج ،1375  بریحههی،  294: 5ج ،1367  ابههن اییههر،   34: 5ج ،1372ببرسههی، 

هده دیگهر   .(67: 3ج ،1407  شهبهر،   228: 3ج ،1404  سیوبی،  680: 2ج ،1414فیومی، 

با هنایت به ر ایا  ذیل آیه که به توان مالی اهل کتهاب در مرداخهت جزیهه اشهاره     

انهد؛ بهه    دارند   نیز معنای برگزیده برای صاغرِ ن، متعل ق لدر  را اهل کتاب دانسته

داشته باشند، جزیه مرداخهت   اهل کتاب هر میزان که لدر    استطاهتاین معنا که 

 .(193 :1396ای،  )خامنه بکنند

 ابهن   انجهاِ مهی شهود    «َن »برای توکید اهطاء باشد؛ چون اهطاء، خود با  عْيَ  ي(

  فیومی،  424: 15ج ،1414منظور،    ابن 335: 2ج ،1420  بغوی،  184: 1ج ،1398لتیبه، 

در اینجا توکیهد بهر مرداخهت جزیهه      .(166: 10ج ،1984  ابن هاشور،  680 :2ج ،1414

دارالبلافه ِارر شوند   با دسهت بپردازنهد. ایهن معنها هرچنهد بها       است؛ یعنی در 

لواهد هربی سازگار است، اما ا لاً مرداخت جزیه در سهنت فقدهی، مسهتلزِ چنهین     

شربی نیست   یانیاً چنین شربی بیشتر اشعار به ته لیل   تحقیهر دارد؛ ِهال آنکهه     

  مرهیهز از تحقیهر   بیان شد که در سنت اسلامی، توکید بر ِفظ اِتراِ اههل کتهاب   

 ها است. آن

 «ار جزیهه را   ؛ یعنهی تسهلیم  «عْياستسم ،يألقنیيفنمنيبين  ،يإذايعجنزيوياستسنلم 

)یعهالبی،   رای خود نمی بیننهد ای جز مرداخت جزیه ب بپردازند؛ چون اهل کتاب چاره

اشکال این لهول   .(23: 3ج ،1422  ابن هطیه،  712 :1979  زمبشری،  175: 3ج ،1418

نیهز   «القييبين  ». هلا ه بر این، ترکی  «بيِ  ي»است نه   عْيَ  ينیز این است که آیه 

است نه هاجز شد. لا لان، شواهدی از ادبیها   « با دست انداخت»معنای مشدورش 

 اند. هرب نیز برای ادهای خود الامه نکرده

تهر   ید برای لدر ، موجه   مقبولاز این الوال، در مجموع لول د ِ یعنی استعاره گرفتن 

رسد؛ کما اینکه در موارد متعددی از آیا  لرآن، این استعاره متدا ل است   دربهاره   نظر می به

این آیه، هم با ر ایا  ذیل آیهه همهاهنگی دارد   ههم بها معنهای برگزیهده بهرای صهاغرِ ن         

 سازگارتر است.
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 گیری نتیجه -10

عَةنْ يةَدٍ وَ هُةمْ آیهه   از چه معنهایی  فقداء   مفسرانه ها ک مس از تحقیق درباره این مرسش

معنای دلیق آیهه   معهادل فارسهی     اند؟ چه نقدهایی بر آنان  ارد است؟ کردهارا ه  صاغرُِون

آن چیست؟ هملکرد مترجمان چگونه بوده است؟   بررسی آراء فقدهی، تفسهیری، لغهوی      

 ر ایا ، نتای  زیر ِاصل شد:جویی آیا     ها در این زمینه   نیز می ترجمه

های لرآن کریم بهه    اژه صاغرِ ن در بسیاری از آراء فقدی   تفسیری   اغل  ترجمه -1

گیرنهده بایهد    یابی شده است؛ مطابق این معهادل، جزیهه   معنای ت لیل   تحقیر   اهانت معادل

  یکهی از ابعهاد   ند ها بچشا اهل ذمهه را در هنگاِ مرداخت جزیه، تحقیر نماید   ذل ت را به آن

 عنْيَن  ي  این معنا از ترکی   مرداخت جزیه مستقیماً با دست خودشان است، این ت لیل

 آید. به دست می

 ،ذل هت، مسهتی  »هرچنهد مفهاهیم   کند که  بررسی لغوی صاغرِ در کت  لغت معلوِ می -2

شهود کهه خهود     به کسی ابلاق می صاغرِاند،  در معنای مادهه صغر نشسته«   خاوع ِقار 

توانسهت در   که می به لدر   منزلتِ مایینی  فراهم آ رده است، ِال آن را  زمینه تنز ل خویش

 تری باشد. جایگاه شایسته

در لهرآن کهریم   سهپس کشهف آیها  ِهوزه        «صنغار» اکا ی موارد استعمال مادهه  -3

اغرِ ن تناسه    سهازگاری دارد؛ بهه    سوره توبه، با معنای لغوی ص 29معنایی مشترک با آیه 

ررایت به منزلتِ مایین در برابر منزلهت رفیهع در ههین    »  مشتقا  آن بر  صاغراین معنا که 

از جانه   اهانهت   تحقیهر   کند   فالد معنای  فرد یا افراد صاغرِ دلالت می« گری  آزادانه کنش

 ِاکم اسلامی است.

هل ذمهه از جان  ِاکم اسهلامی بهه آیها     هرره صاغرِ ن به معنای ت لیل   تحقیر ا -4

نیز ِاکی از ایهن اسهت کهه نهه تندها ته لیل          السّم يعليهميلرآن، ر ایا    سیره معصومین

توهین به اهل ذمهه اساساً صحیح نیست، بلکه خهلاف آیها  صهریح لهرآن، سهنت لطعهی         

 ر ایا  است   با اصل کرامت انسانی   اِتراِ به اهل ذمهه، تعار  دارد.
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جهود  هرچنهد توجیدها    اِتمهالا  گونهاگونی       عْيَ  يیابی ترکی   در معادل -5

اسهتطاهت   لهدر    »اسهت؛ یعنهی    «عْيَ ر يلُم»، عْيَ  يدارد، سازگارترین معنا برای 

دهنهدگان نگهاه    ؛ به این معنا که ِاکم اسلامی در تعیین ِده جزیه، به توان مهالی جزیهه  «مالی

 کند. کند   ِداکثر را مقرر می می

 ِهد  در تا بجنگید کتاب اهل با»مورد بحآ،  هبار ترین معادل برای  در ندایت دلیق -6

 باشد. می «بپردازند جزیه اند، م یرفته را مایینی منزلت که ِالی در توان

 

 منابع -11

 لرآن کریم*

سی،يمحمنٍُ،يي-1 ،يبينروت يٍارالُتنبيالعلمينه،ي1،يچيروحيالمعنانیيفنیيتفسنيريالقنرآنيالعظنيمآلُ

 ق(.1415)

 ش(.1374، )سر ش :، تدران4 ، چترجمه لرآن آیتی آیتی، هبدالمحمد، -2

،يَنم ياسنماعيليان،ي4،يچيفنييغرَنبيالحن َ يويالِثنرالنهاَنةيابْياثيريجزری،يمبارکيبْيمحم ،يي-3

 ش(.1367)

الفتحيمحم ،يي-4  ق(.1414،يبيروت يٍارالقلم،ي)1،يچيعيُنيالِثرابْيسي الناس،يابُ

  (.1984،يتُنن يال اريالتُنسيةيللنشر،ي)1،يچيالتحرَريوالتنَُرابْيعاشُر،يمحم يبْيطاَر،يي-5

،يبينروت يٍارياحيناءيالتنراثيالعربنی،ي1،يچيعربنیتفسنيريابنْيابْيعربی،يمحنیيالن َْيمحمن ،يي-6

 ق(.1422)

جيزيفیيتفسيريالُتنابعطيهيان لسی،يعب الحقيبْيغالب،ييابْي-7 ،يبينروت يٍاري1،يچيالعزَزيالمحرريالُ

 ق(.1422الُتبيالعلمية،ي)

 ق(.1404،يَم يمُتبيا عم يا سممي،ي)1،يچيمعجميمقاَينياللغةابْيفارس،ياحم ،يي-8

يبْيمسلم،يي-9  ش(.1398،يَاَر  يٍاريالُتبيالعلمية،ي)1،يچيغرَبيالقرآنابْيَتيبه،يعب الّه

 ق(.1419،يبيروت يٍاريالُتبيالعلمية،ي)1،يچيتفسيريالقرآنيالعظيمابْيکَير،ياسماعيليبْيعمرو،يي-10

 ق(.1407،يبيروت يٍارالفُر،ي)1،يچيالب اَهيويالنهاَه،ي------------------ي-11

 ق(.1414ٍاريصاٍر،ي)ي،يبيروت ي3،يچيلسانيالعربابْيمنظُر،يمحم يبْيمُر ،يي-12
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 تا(.ي،يبيروت يٍارالمعرفه،ي)بی1،يچيالسير يالنبَُهابْيَشا ،يعب الملک،يي-13

 :، مشهدد 1 ، چر   الجنان   ر ح الجنان فهی تفسهیر القهرآن   ابوالفتوح رازی، ِسین بن هلی،  -14

 ق(.1408، )بنیاد مژ هشداى اسلامى آستان لد  رروى

، انتشهارا  فابمهه الزههراء    :، لهم 2 ، چای ترجمهه لهرآن الدهی لمشهه     ای، مدهدی،  الدی لمشهه  -15

 ش(.1380)

 ش(.1383، )اسوه :، لم1 ، چترجمه لرآن انصاریانانصاریان، ِسین،  -16

 ش(.1382، )رآنبنیاد ل :، تدران1 ، چترجمه لرآن برزیبرزی، اصغر،  -17

العربهى،   التراث ، بیر  : داراِیاء1، چ القرآن تفسیر فى التنزیل معالمبغوی، ِسین بن مسعود،  -18

 ق(.1420)

بنیهاد   :، تدهران 1 ، تحقیهق: بداءالهدین خرمشهاهی، چ   ترجمه لرآن مورجوادی مورجوادی، کاظم، -19

 ق(.1414، )المعارف اسلامى ٍاَرة

،يبيروت يٍاراحيناءيالتنراثي1،يچيجُاَريالحسانيفیيتفسيريالقرآنثعالبی،يعب الرحمْيبْيمحم ،يي-20

 ق(.1418العربی،ي)

، اسهراء  :، لهم 6 ، جلهد چدهارِ، تحقیهق: اِمهد لدسهی، چ     تفسیر تسهنیم  جوادی آملی، هبدالله، -21

 ش(.1389)

، اسهراء  :، لهم 5 شفیعی، چ، تحقیق: ِسین سیره رسول اکرِ)ص( در لرآن، ------------- -22

 ش(.1385)

 ش(.1380، )اسابیر :، تدران1 ، چترجمه لرآن ِلبیاصغر،  ِلبی، هلی -23

،ييلْحيناءيالتنراثي)علنيهميالسنم (،يَم يمُسسةيآليالبينت1،يچيتذکر يالفقهاءحلیّ،يحسْيبْيَُسَ،يي-24

 ش(.1414)

 ش(.1396، )انقلاب اسلامی :، تدران1 ، چتفسیر سوره برا ت ای، هلی، خامنه -25

،يَنم يمؤسسنهيٍريرا يحنق،ي1،يچيالبحنُثيالهامنهيفنييالمُاسنبيالمحرمنهخرازی،يمحسنْ،يي-26

 ق(.1423)

،ييخمينننی،يروحي-27 سننيلهالّه ،يتهننران يمُسسننهيتنظننيميوينشننريآثنناريامننا يخمينننی،ي1،يچيتحرَننريالُ

 ش(.1379)
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 ق(.1410، )مولی :، تدران1 ، چترجمه لرآن خواجوی خواجوی، محمد، -28

 ق(.1412،يبيروت يٍاريالقلم،ي)1،يچييمفرٍاتيألفاظيالقرآنراغبياصفهانی،يحسيْيبْيمحم ،يي-29

يمرعشنیي2،يچيفقهيالقرآنيفیيشرحيآَاتيالِحُنا ال َْ،ييراون ی،يَطبي-30 ،يَنم،يکتابخاننهيآَنةيالّه

 ق(.1405نجفی،ي)

موسسهه تحقیقهاتى فرهنگهى     :، لهم 1 ، چترجمهه لهرآن ررهایی   ررایی اصفدانی، محمهدهلی،   -31

 ش(.1383، )دارال کر

اصنغريي،يتحقينق يعلیکشنَيالِسنراريويعن ةيالِبنراررشي ال َْيميب ی،ياحم يبْيابنیيسنع ،يي-32

 ش(.1371،يتهران ياميرکبير،ي)5حُمت،يچي

،يبينروت يٍاريالُتنابيالعربني،ي3،يچيالُشافيعْيحقائقيغنُام يالتنزَنلزمخشری،يمحمٍُ،يي-33

 ق(.1407)

  (.1979،يبيروت يٍاريصاٍر،ي)1،يچياساسيالبمغه،ي------------ي-34

   (.تا بی، )شرکت سدامى انتشار :، تدران1 ، چترجمه لرآن سراجسراج، ررا،  -35

، 1 ، تحقیق: هلى اکبر سعیدى سهیرجانى، چ تفسیر سورآبادیسورآبادی، ابوبکر هتیق بن محمد،  -36

 ش(.1380، )فرهنگ نشر نو :تدران

 ق(.1414،يَم يَجرت،ي)1،يتحقيق يصبحیيصالح،يچيالبمغهينهجسي يرضی،يمحم يبْيحسيْ،يي-37

،يي-38 ،يکَُنت يمُتبنةيالِلفنيْ،ي1،يچيالجنَُريالَمنيْيفنييتفسنيريالُتنابيالمبنيْشبرّ،يسي يعب الّه

 ق(.1407)

،يجنُاَريالُنم يفنييشنرحيشنرائعيالْسنم صاحبيجُاَري)نجفیيجُاَری(،يمحم يحسنْ،يي-39

 ش(.1362،يبيروت يٍاريإحياءيالتراثيالعربي،ي)7عباسيَُچانی،يچيتحقيق ي

َه(،يمحم يبْيعلی،يي-40 ،يَنم يٍفتنريانتشناراتياسنممی،ي2،يچيمْي يَحرر يالفقيهص وقي)ابْيبابُ

 ق(.1413)

 ق(.1417،يَم يٍفتريانتشاراتياسممی،ي)5،يچيالميزانيفیيتفسيريالقرآنطباطباَی،يمحم حسيْ،يي-41

 ق(.1412،يبيروت يٍاريالمعرفه،ي)1،يچيجامعيالبيانيفیيتفسيريالقرآنم يبْيجرَر،يطبری،يمحي-42

 ق(.1372،يتهران يناصريخسرو،ي)3،يچيمجمعيالبيانيفیيتفسيريالقرآنطبرسی،يفرليبْيحسْ،يي-43

 ش(.ي1375،يتهران يمرترُی،ي)3،يچيمجمعيالبحرَْطرَحی،يفخرال َْيبْيمحم ،يي-44
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،يبينروت يٍارياحيناءيالتنراثيالعربنی،ي1،يچيلتبيانيفنیيتفسنيريالقنرآناطُسی،يمحم يبْيحسْ،يي-45

 تا(.ي)بی

 ش(.1387،يتهران يمرترُی،ي)3،يچيالمبسُطيفیيالفقهيا ماميه،يي----------------ي-46

،يتهران يٍارالُتبيا سنمميه،ي1،يچيا ستبصاريفيماياختلَيمْيا خبار،يي----------------ي-47

 ش(.1363)

 ش(.1373،يَم يمؤسسةيالنشريا سممي،ي)3،يچيرجاليالطُسی،يي----------------ي-48

فهرستيکتنبيالشنيعةيويأصنُلهميويأسنماءيالمصننفّيْيويأصنحابي،يي----------------ي-49

 ق(.1420،ي)ي،يَم يمُتبةيالمحققيالطباطبائي1،يتحقيق يعب العزَزيطباطباَی،يچييالِصُل

،يي-50  ق(.1400،يبيروت يٍاريالآفاقيالج َ ة،ي)1،يچيفیياللغهالفروقيعسُری،يحسْيبْيعب الّه

،يَنم يمجمنعي1،يتحقيق يمحمن يَاضنی،يچيکنزالعرفانيفیيفقهيالقرآنال َْ،ييفاضليمق اٍ،يجمالي-51

 ق(.1419جهانیيتقرَبيمذاَبياسممی،ي)

 (.ق1420،يبيروت يٍارياحياءيالتراثيالعربی،ي)3،يچيمفاتيحيالغيبفخريرازی،يمحم يبْيعمر،يي-52

 ق(.1409،ي)ي،يَم ينشريَجرت2،يچيالعيْفراَي ی،يخليليبْياحم ،يي-53

،يمحم حسيْ،ييفرلي-54 ،يبينروت يٍاريالمنمكيللطباعنةيويالنشنر،ي2،يچيتفسيريمْيوحنیيالقنرآنالّه

 ق(.1419)

 ق(.1415، )، تدران: دار القرآن الکریم1 ، چترجمه لرآن فولاد ندفولاد ند، محمدمددی،  -55

 ش(.1378، )فقیه :، تدران1 ، چالاسلاِ ترجمه لرآن فیض نقی، الاسلاِ، هلی فیض -56

 ق(1415،يتهران يالص ر،ي)2،يچيتفسيريالصافیفي يکاشانی،يمميمحسْ،يي-57

،يَنم يٍاريالهجنر ،ي2،يچيالمصنباحيالمنينريفنييغرَنبيالشنرحيالُبينرفيُمی،ياحم يبْيمحم ،يي-58

 ق(.1414)

 :، تدهران 3 تحقیهق: اصهغر مدهد ی، چ   ، سهیره رسهول الله   بهن محمهد،  لاری ابرلهوه، اسهحاق    -59

 ش(.1377، )خوارزمی

،ييکاشانی،يمميفتحي-60 ،يتهران يکتابفروشنیيمحمن ي1،يچيتفسيريمنهجيالصاٍَيْيفیيالزا يالمخالفيْالّه

 ش(.1336حسْيعلمی،ي)

، سهازمان چهاپ  انتشهارا  البهال     :، تدهران 3 ، چمهور  ترجمهه لهرآن کا یهان   مور، اِمد،  کا یان -61

 ش(.1381)
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، مؤسسهه نشهر اسهلامی    :، لهم 1 ، چالجزیه   اِکامدا فهی الفقهه الاسهلامی   اکبر،  کلانتری، هلی -62

 ق(.1416)

 ق(.1407،يتهران يٍاريالُتبيا سمميه،ي)4،يچيالُافیکلينی،يمحم يبْيَعقُب،يي-63

 ش(.1356، )تو  :، تدران2 یغمایی، چ، تحقیق: ِبی  ترجمه تفسیر ببری مترجمان، -64

 ش(.1371، )ِکمت :، تدران1 ، چترجمه لرآن مجتبویالدین،  مجتبوی، جلال -65

،يتحقيق يَاشميرسنُلیيمحمتنی،يچييمرآةيالعقُليفييشرحيأخباريآليالرسُلمجلسی،يمحم باَر،يي-66

 ق(.1404،يتهران يٍاريالُتبيا سمميه،ي)2

 ش(.1381، )، لم: الدادی2 ، چلرآن مشکینیترجمه  مشکینی، هلی، -67

،يتهنران يوزارتيفرَننويويارشناٍي1،يچيالتحقيقيفیيکلماتيالقنرآنيالُنرَممصطفُی،يحسْ،يي-68

 ش(.1368،ي)ياسممي

، 7 ، چمجموهه آیهار اسهتاد شهدید مطدری)خهدما  متقابهل اسهلاِ   ایهران(        مطدری، مرتای، -69

 ش(.1384، )صدرا :تدران

، صههدرا :، تدههران7 ، چمجموهههه آیههار اسههتاد شههدید مطدری)هههدل الدههی(  ،  ----------- -70

 ش(.1384)

 ش(.1372، )اسوه :، لم1 ، چترجمه لرآن معزیمعزی، محمدکاظم،  -71

 ق(.1424،يتهران يٍاريالُتبيالْسممية،ي)1،يچيتفسيريالُاشَمغنيه،يمحم جُاٍ،يي-72

 ق(.1410المفي ،ي)،يَم يٍاري1،يچيالمقنعهمفي ،يمحم يبْيمحم ،يي-73

 ش(.1374، )دار الکت  الإسلامیة :، تدران1 ، چتفسیر نمونه مکارِ شیرازی، ناصر، -74

 ش(1373، )دار القرآن الکریم :، لم2 ، چترجمه لرآن مکارِ،  ------------- -75

،يَم يمؤسسهيٍائنر يالمعنارفي1،يچيمُسُعهيالفقهيا سممیيالمقارنَاشمیيشاَروٍی،يمحمٍُ،يي-76

 ق(.1432فقهياسممیيبريمذَبياَليبيت)ع(،ي)

 ش(.1365،يَم يمؤسسةيالنشريا سممي،ي)6،يچيرجاليالنجاشینجاشی،ياحم يبْيعلی،يي-77

حفصينجمي-78 يجَُنی،يچيتفسيرينسفیال َْيمحم ،يينسفی،يابُ ،يتهران يسنروش،ي3،يتحقيق يعزَزالّه

يش(.1367)


